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هوش واقعی
خوشـــبختانه بعـــد از چـــاپ مطلـــب هوش 
مصنوعـــی در هفته قبل، تعـــدادی از عزیزان 
خواننـــده با مـــن تمـــاس گرفتند کـــه کجای 
کاری، چنـــد نرم افزار خوب هـــوش مصنوعی 
در ایـــران راه انـــدازی شـــده که بســـیار بهتر از 
مشـــابه خارجـــی اش عمل می کنـــد، من هم 
بـــرای امتحان ســـراغ یکـــی از ایـــن هوش ها 

. فتم ر
مـــن: از دیدنـــت خیلـــی خیلـــی خوشـــحال 
شــــــدم، تــــــو کــــــی ســــاختـــــه شـــــدی که 

مـــا نفهمیدیم؟
اون )در همـــه جا هـــوش مصنوعـــی ایرانی(: 
بـــا ســـپاس از توجـــه صمیمانه شـــما، خب، 

غ همســـایه غاز اســـت« یعنی چیزی که دیگـــران دارند تصور می کنیـــد با ارزش تر  ضرب المثلـــی داریم که می گوید: »مر
از چیزی اســـت که مشـــابه آن را دارید. وقتی پهپاد جاسوســـی غول پیکر امریکایی ها را ایران زد، برای اولین بار تحلیل 

داده های اون توســـط ما انجام شـــد.
من: دم شما گرم، یعنی با صنایع نظامی ارتباط دارید.

اون: نه لزوماً، اما به هر حال به عنوان یک هوش برتر می بایست آزمایش می شدیم.
من: صحبت از زدن شد، این ماجرای موشک  هایپرسونیک »فتاح« چیه؟

اون: موشـــک بالســـتیک  هایپرســـونیک فتاح با برد 1400 کیلومتر و ســـرعتی معادل 16000 کیلومتر در جـــو و خارج از جو 
می توانـــد مانور کند. این موشـــک از همه ســـامانه های ســـپر موشـــکی عبـــور می کند و بـــا رونمایی این موشـــک، ایران 
در ردیـــف چهارمیـــن قدرت نظامی دنیا از حیث داشـــتن این فناوری قرار گرفته اســـت. ســـرجنگی این موشـــک دارای 
یک موتوراســـت که با ســـوخت جامـــد کار می کند و یـــک نازل متحـــرک دارد که می توانـــد در همه جهـــات مانور دهد، 

بنابراین قابـــل ردیابی بالاترین ســـامانه های دفاعی در دنیا نیســـت.
من: امریکا، اروپا و رژیم صهیونیستی بدجوری به جلز و ولز افتادند.

اون:بهتر است به جای جلز و ولز از واژه پت پت استفاده کنید!
من:چرا پت پت؟

اون: چـــون بعـــد از ضربـــه ملایم مغـــزی عین الأســـد هنوز تخم عقـــاب امریـــکا امُلت اســـت. اروپا هم با شـــنیدن این 
اخبـــار همچون کشـــتی تایتانیک در هضم این اتفاق در حال غرق شـــدن اســـت، رژیم صهیونیســـتی هـــم که بلافاصله 

بعـــد از این ماجرا از صنعت پوشـــک اســـتفاده می کند. حالا من یک ســـؤال از شـــما بپرســـم؟
من: عجب هوش مصنوعی باحالی هستی، هم بذله گو و هم طراح سؤال؟!

اون:محمد صلاح رو می شناسید؟
من: بله که می شناســـم، بازیکـــن معروف فوتبال در مصـــر و لیورپول که اتفاقـــاً یکی از 60 میلیـــون دنبال کننده اش در 

فضای مجازی هســـتم، خیلی هم مردم فلســـطین دوســـتش دارند.
اون: بلـــه، ایـــن محمـــد صلاح خیلی خوب اســـت ولی من از یـــک قهرمان بزرگ دیگـــر با همین نام می خواهم ســـخن 

بگویم.
من: مگه باز هم داریم؟

اون: بله، ســـرباز غیور مصری که تمام موجودیت رژیم کودک کش اســـرائیل را که تا بن دندان با ســـلاح های پیشـــرفته 
مســـلح است با یک کلاشـــنیکف ســـاده به ســـخره گرفت، این قهرمان مصری با نام محمد صلاح، 23 ساله، 5 کیلومتر 
را در مســـیرهای ناهموار پیمود و با رســـیدن به نیروهای لشـــکر 80 رژیم صهیونیســـتی آنها را به رگبار بســـت. سه نفر به 
هلاکت رســـیدند، عده ای هم مجـــروح و فراری شـــدند، در جریان این عملیات، محمد صلاح نیز به شـــهادت رســـید. 
در کنـــار ایـــن نظامـــی مصری، یـــک قبضه اســـلحه، یک جلد قـــرآن کریم، یـــک چاقو و 6 خشـــاب گلوله یافت شـــد که 
نشـــان دهنده متدین بـــودن و برنامه ریـــزی دقیق وی بـــرای این عملیات بوده اســـت. تصاویر منتشرشـــده از مراســـم 
تشـــییع محمـــد صلاح نیز نشـــان داد که او با شـــکوه خاصی روی دســـت مصری ها به ســـمت آرامگاه ابـــدی خود بدرقه 

شـــد و مردم قدرشـــناس مصر در کنار نظامیان و همکاران این ســـرباز فداکار وطن شـــان را فرامـــوش نخواهند کرد.
مـــن: ایـــول، خیلـــی از مصاحبت بـــا هوش مصنوعـــی ایرانی کیـــف داد، به نظرم اســـم هـــوش مصنوعی بـــرای تو کافی 

نیســـت و باید اســـمت را بگذارند »هـــوش واقعی«.

حضرت محمد)ص(: 
نزدیک ترین شـــما به من در قیامت، راســـتگوترین، امانتدارترین، وفادارترین به عهد، خوش 

اخلاق ترین و نزدیک ترین شـــما به مردم است.
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تأثیر ساختمان سازی بر محیط زیست

نوشـــته محمد قربانی پیرامون فیلم هایی که بخشـــی از پازل براندازی روانی مردم کشورمان 
را در ســـال های اخیر شـــکل داده اند، نوشـــته حمیدرضا شـــاه آبادی درباره یک بنای تاریخی 
که بهانـــه تألیف رمان تازه اش شـــده و خبر شـــبنم مقدمـــی درباره پخش هفتگی مســـابقه 

موســـیقایی »صداتو« بخشـــی از مطالبی هســـتند که در مجازی امروز می خوانید.

تلاش سینمایی برای براندازی روانی مردم

محمـــد قربانی، منتقد ســـینما با انتشـــار تصویری از کن لوچ، فیلمســـاز 
سوسیالیســـت انگلســـتانی نوشـــته: ژانـــری از اواخـــر دهـــه هشـــتاد در 
ســـینمای ایران شـــکل گرفت که بخشـــی از پازل برانـــدازی روانی مردم 

ایـــران در ســـال های اخیر بوده اســـت: ژانـــر نکبت.
عـــده ای از طرفـــداران ایـــن ژانـــر در برابـــر این نقد کـــه چرا این دســـته 
فیلم هـــا هیچ راه رهایی و افق روشـــنی بـــرای جامعه ترســـیم نمی کنند، می گویند ایـــن »واقعیت« 
جامعه اســـت. آنها نمی دانند یا نمی خواهند بدانند که اساســـاً مســـأله هنر نه واقعیت، که حقیقت 
اســـت. تصویـــر چرک زندگـــی مـــردم، بی آنکه امیـــدی به آنهـــا داده شـــود، چیزی جـــز خمودگی و 
ســـرخوردگی به همراه ندارد و البته حافظ وضع موجود اســـت. هرچند مدافعان این دست فیلم ها 

دغدغـــه هنـــر ندارند و نمی تواننـــد بدون عینک ایدئولوژی به مســـائل نـــگاه کنند.
اما #کن_لوچ، فیلمساز سوسیالیست انگلستانی که سال ها چهره رنجبران و فرودستان را در سینما 
ترســـیم کرده، می گوید: زمانـــی که خطر ناامیدی و یأس جهان را فرا گرفتـــه، ما باید با فیلم هایمان 
امیـــد را بشـــارت دهیم و ضـــرورت خلق یک جهان دیگر را که اولویت بشـــر اســـت، گوشـــزد کنیم.

بهانه حمیدرضا شاه آبادی برای رمان تازه اش
حمیدرضا شاه آبادی، نویســـنده و مدرس داستان نویسی عکسی از یک 
بنای تاریخی منتشـــر کرده و در توضیحات آن نوشته: »اینجا کاروانسرای 
ســـنگی )داش کاروانسرا( در شهر زنجان است؛ بنایی به جامانده از عهد 
صفویه که امروز شـــکل یک رســـتوران بـــزرگ به خود گرفته اســـت. این 
کاروانســـرا قرار اســـت محل وقوع حـــوادث فصل های آخـــر رمان جدید 
من باشـــد. رمانی که هنوز اســـمی برایش انتخاب نکرده ام. داســـتان نوجوانی که در شـــرایطی ویژه 

مأمور می شـــود تا یک جســـد را از تهـــران تا تبریز با خـــود حمل کند.
با این محل، اول از طریق اینترنت آشـــنا شـــدم. به دنبال یک کاروانســـرای متفاوت که در میانه راه 
تهران_ تبریز باشـــد، جســـت و جو کردم و به اطلاعات و عکس هایی درباره این کاروانســـرا رســـیدم؛ 
جایـــی که بنـــای آن با معماری مرســـوم کاروانســـراهای ایرانی تفاوت دارد، کاروانســـرایی مســـقف و 
بـــدون فضای بـــاز. دو هفتـــه پیش برای اینکـــه این محـــل را از نزدیـــک ببینم راهی زنجان شـــدم. 
متأســـفانه کارکنان رســـتوران برای آشـــنایی بیشـــتر من با این محـــل همکاری خاصـــی نکردند اما 
خـــودم با دقت گوشه گوشـــه آن را دیدم و عکس گرفتـــم. دقیقاً همان جایی بود که می خواســـتم. 
دو دالان بلنـــد بـــا حجره های تو در تـــو و دیوارهای ســـنگی دود گرفته ، که در یک شـــب تاریک، نور 
کم رمـــق مهتاب که از ســـوراخ های ســـقف آن به درون می ریخته، ســـایه های ترســـناکی در آن ایجاد 
می کرده اســـت. فضایـــی متروک و مرمـــوز که می توانـــد محل خوبی بـــرای مخفی شـــدن یک دیو 

باستانی سه هزار ســـاله باشد!«

نوشته قهرمان تکواندوی جهان برای دختران
ناهیـــد کیانـــی بـــا به اشـــتراک گذاشـــتن تصویـــری از خود روی ســـکوی 
قهرمانـــی تکوانـــدوی جهـــان، در حالـــی که مـــدال طلا دریافـــت کرده، 
نوشـــته: »من امـــروز روی بلند ترین ســـکوی جهـــان ایســـتاده ام، مثل 
کوهنوردها که هر چه از کوه بالاتر می روند وســـعت بیشـــتری از شـــهر را 
می بینند، من امروز و از روی همین ســـکوی قهرمانی وســـعت بیشـــتری 
از زندگـــی ام را می بینـــم؛ تمام روزهایی را که ســـخت تمریـــن می کردم، پیروزی ها و شکســـت هایم 
را، زمین خوردن ها و بلندشـــدن هایم را، خانواده ام را که همیشـــه صبور بودند و بی حاشیه، همراه 
همیشـــگی ام را که صادقانـــه رفیق بود و همـــدم روزهای تیره و روشـــنم، تمام مربی هایـــی را که با 

تمـــام وجود برای رشـــد من تـــلاش کردند.
من از روی همین ســـکو و از بام تکواندوی جهان وســـعت بیشتری از کشـــورم را  می بینم، دخترانی 
را می بینم سرشـــار از اســـتعداد که اگر خودشـــان را باور داشـــته باشـــند، روزی رؤیاهایشان را لمس 
خواهنـــد کـــرد. من آنقدر خواســـتم که شـــد، شـــما هـــم بخواهید کـــه خواهد شـــد. من بـــا تمام 

وجودم جنگیدم و شـــد.«

خبر شبنم مقدمی درباره یک مسابقه موسیقایی
شـــبنم مقدمـــی بازیگر تصویری منتشـــر کـــرده که خبر از پخـــش برنامه 
»صداتـــو« در شـــبکه نمایـــش خانگی می دهد، او نوشـــته: »تازه شـــروع 
ماجراســـت... این تیم برنامه هـــا داره براتون!... برنامه های تماشـــایی. 
مـــا، هـــم گام و هـــم دل و هـــم راه و هم نفـــس و هم دســـت شـــدیم برای 
ســـاختن اوقات خاص... کمـــی بی ملال تر... کمـــی خوش اخلاق تر... 
کمی خندون تر... امیدوارم تونســـته باشـــیم... امیدوارم شـــده باشـــه... ممنون از این اســـتقبال 
خاص. دم تون گرم...« آنطور که این هنرمند نوشـــته، مســـابقه موســـیقایی صداتو هر چهارشـــنبه 

در شـــبکه  نمایـــش خانگی در دســـترس علاقه مندان قـــرار می گیرد.

هنوز آنقدر گران قیمت نشده ام
هنـــوز آنقـــدر گـــران قیمت نشـــده ام )شـــاید در ســـال های بعد ایـــن گونه شـــود( اما امـــروز قیمـــت مـــن در تلویزیون و 
نمایـــش خانگـــی فرق چندانی نـــدارد؛ البتـــه برای دیگرانـــی که جوان هســـتند و مقبول و مـــورد علاقه تماشـــاچی، این 
تفـــاوت قیمـــت وجـــود دارد. نمایش خانگی بخش خصوصی اســـت و بخش خصوصی همیشـــه به ســـود فکـــر می کند و 
بـــه اینکه تماشـــاچی داشـــته باشـــد و آن محصولی را که تولید شـــده، بخرند. پس طبیعی اســـت به کســـی کـــه می تواند 
ایـــن وضعیت را برایـــش تأمین کند، توجه می کنـــد. جذابیت فیزیکی و شـــهرت برای انتخاب شـــدن در نمایش خانگی 
اولویـــت دارد. بـــه همیـــن دلیل آنها در اتاق فکرشـــان بـــه یک هنرپیشـــه می رســـند و او را انتخاب می کننـــد و بر همین 
اســـاس شـــاید تجربه و شـــهرت در انتخاب بازیگـــر نمایش خانگـــی در درجه اول قـــرار دارد و پس از آن بـــه توانایی های 
شـــخصی مانند ظاهر جســـمی و چشـــم و ابرو توجه می شـــود که گیشه پسند اســـت و اینها دســـتمزدها را تعیین می کند 

و البته شـــاید از هنر فاصلـــه می گیرد. 
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خانواده و کتاب
 

کتاب های پسر
کتابـــی که بـــه شـــکلی آموزشـــی و گویـــا موضوعی را 
برگزیـــده و درباره اش حرف زده اســـت. لحنی جدی، 
بی تعارف و مســـتقیم دارد ولی فهمی آســـان و روندی 
همـــراه با مخاطـــب دارد. تحلیل هایش کمی بیشـــتر 
اســـت و نظرات نه چندان محکم و مســـتند نویسنده 
را درونـــش می بینیم. با اینکه بســـیاری از پرســـش ها 
و نیازهـــای علمـــی را رفـــع می کنـــد، بـــرای ارجـــاع و 
اســـتناد کفایـــت نـــدارد و خودش مســـتند بـــه دیگر 
کتاب هاســـت. ایـــن دســـت کتاب ها بیشـــتر از اینکه 
نگاشـــته شـــده باشـــند، تدوینی انـــد و از کتاب هـــای 
پـــدر و مـــادر قـــدرت گرفته انـــد. تدوین هایـــی که در 
ادبیات علمی مأخذ خوانده می شـــوند و کار مخاطب 
را در مطالعـــه و بررســـی یک موضوع آســـان می کند و 
برای فهم تخصصی یک موضوع بســـیار راهگشـــایند.
در همـــان مثـــال تاریـــخ ایران اســـلامی، ایـــن کتاب 
به صـــورت کلـــی بـــه دوران صفویه و تمـــام موضوعات 
مربـــوط به آن می پـــردازد و تا حد زیـــادی نیاز عمومی 
مخاطب را بـــه دانش علمی در این بـــاره رفع می کند.

 

کتاب های دختر
کتاب هایی کـــه عنصر روایت و توضیـــح در آن پررنگ  
است و نویســـنده اش طوری دلسوزانه و همدلانه آن را 
نوشـــته که هر کســـی دســـت بگیرد، بی  سختی و مغز 
ســـوزاندن راســـت مطلب را می گیرد و پیش می رود. 
نقش تخیل و رواداری نویســـنده در آن پررنگ اســـت 
و گویی نویســـنده نشســـته کنار مخاطب و موضوعی 
را شـــخصاً برایش حلاجـــی کرده. ایـــن کتاب ها بیش 
از آن کـــه تاریخـــی یـــا علمـــی باشـــند، روایـــت تاریخ 
و علم انـــد. ایـــن کتاب هـــا فقـــط یـــک گام بـــا رمان و 
داســـتان فاصلـــه دارنـــد و چون بر اســـاس اســـناد و 
منابـــع و مأخـــذ نوشـــته شـــده اند، همچنـــان مهم و 
اثربخش انـــد. هم لـــذت خوانـــدن دارنـــد، هم قوت 
علمـــی مطلوب. البته به خاطـــر دخالت  دادن تحلیل 
و توضیح هـــای زیاد، امکان خطا در بیان و دور شـــدن 

از اصل مطلب در آن بســـیار بالاســـت.
بر مـــدار همـــان مثـــال تاریـــخ ایـــران اســـلامی، این 
کتاب ها مثلاً بر اســـاس منابع موجـــود و البته تحلیل 
و تخیـــل نویســـنده بـــه پشـــت صحنه دربـــار صفـــوی 
می پردازنـــد و چیزهایـــی می گوینـــد کـــه نه می شـــود 
قطعـــی ثابت کـــرد و نـــه می شـــود به راحتـــی رد کرد. 
مســـتند اســـت ولـــی اضافـــات شـــیرین و حس آمیز 

دارد. نیز 
بیـــان  دســـته بندی  ایـــن  دربـــاره  کـــه  همان طـــور 
شـــد، عـــلاوه بر روش بیـــان و نثـــر نویســـنده، در این 
دســـته بندی موضوعات و رویکرد بـــه آن هم متفاوت 
اســـت و این دســـته بندی فقـــط ناظر به نمـــود کتاب 
نیســـت؛ چرا که موضوعات و رویکردها در نثر بســـیار 
اثـــر دارند و تخصـــص و مهارت خاصـــی می خواهد که 
مثـــلاً محتوای کتـــاب پدر را بـــه روش کتـــاب خواهر 
بیان کـــرد؛ چرا کـــه بیم آن مـــی رود، کیفیـــت علمی 

مطلب تحت الشـــعاع قـــرار گیرد.
ایـــن دســـته بندی ذوقـــی به مـــا می گویـــد کتاب های 
علمی را چگونه می شـــود نوشـــت و چگونه وزن دهی 
و ارزیابـــی کـــرد و بـــرای مطالعـــه عمومی یـــا تحقیق 

تخصصی ســـراغ کـــدام کتاب هـــا رفت.

هنر دست دوم
از فهرســـت نقش های ســـینمایی که هم برای هنرپیشـــه ها جذاب اســـت و هم برای تماشـــاچی، نقش آدم هـــای »معتاد« 
بی گمـــان یکی از صدرنشین هاســـت. اجرای ایـــن نقش ها را می تـــوان به چند گروه تقســـیم کرد. عده اندکـــی از بازیگران 
بـــزرگ برای ایفای چنین نقشـــی مطالعات و تجربیات میدانی داشـــته اند و حتی تـــن به دوره ای اعتیـــاد داده اند تا با لمس 
و حـــس مســـتقیم، چنین شـــخصیتی را بازآفرینـــی کنند. اما بازیگرانـــی هم بوده اند که این تجربه را به شـــکل دســـت دوم 
پیـــدا کرده انـــد. این گروه دوم در واقـــع نقش یک معتاد را ـ به جای لمس شـــخصی مســـتقیم، بر اســـاس ایفای نقش یک 

هنرپیشـــه دیگر ـ به عنـــوان منبع تأثیر، بازســـازی کرده اند. 
کلیشـــه هایی در ادای بعضی حروف، دایره واژگانی، فرم بدن و... تکرار دســـت دوم از تجربه مســـتقیم بازیگران قبلی است 
تا حدی که شـــخصیت ســـاخته شـــده، گاهی به انـــدازه تقلیدی مضحـــک در برنامه های طنـــز تنرل پیدا می کند. بازســـازی 
ایـــن قبیل نقش ها بر اســـاس تجربه های دســـت دوم، اگر چـــه نمی تواند معادل تقلید باشـــد، اما نه تنها اصیل محســـوب 

نمی شـــود، بلکه به هر حـــال نوعی تقلید فریبکارانه اســـت.
نمونـــه دیگـــر از این تجـــارب دســـت دوم را می تـــوان در مضامین اشـــعار پیدا کرد. شـــاعرانی کـــه مثلاً تجربه ای عاشـــقانه 
نداشـــته یا تـــوان تبدیل تجارب شـــخصی خـــود به زبان ادبـــی را ندارنـــد ولی با اتکا به احساســـات عاشـــقانه ای کـــه از آثار 
ادبی دیگران پیدا می کنند، اشـــعار عاشـــقانه ای ســـروده اند. اشـــعاری که ناچار به تکرار رفتارها و احساســـاتی دســـت دوم 
منجـــر می شـــود و حتی بـــا بکرترین تعابیر هـــم تازگی قابل قبولی نـــدارد. تصور کنید کســـی را که هیچ تجربـــه ای در جنگ 
نـــدارد امـــا با دیدن چند فیلـــم جنگی تصمیم می گیـــرد رمان و فیلمنامـــه جنگی بنویســـد. دنیای ادبیات و هنر سرشـــار از 

این دســـت جعلیات اســـت، اگرچه اغلـــب اثبات آن ممکن نمی شـــود.
حتمـــاً هنرمندانـــی بوده اند که با نگاه به طبیعـــت و گل های طبیعی، نمادی به نام »گل شـــاه عباســـی« را طراحی کرده اند. 
امـــا همـــه پیروان مکاتـــب نگارگری، مســـتقیماً از طبیعـــت ایـــده گرفته اند یا نتیجـــه فرایند گذشـــته را بـــه کار برده اند؟ آیا 
می تـــوان این دو نوع گل شـــاه عباســـی را با هـــم قیاس کرد؟ کدام نقاش ها؛ اســـب را از روی خود اســـب نقاشـــی می کنند 

و کدام آن را از روی نقاشـــی اســـب، نقاشی می کنند؟
هنرمندانی از شـــدت دشواری های زندگی و اندوه های فلسفی و... دســـت به تولید مضامین و تعابیری زده اند که استخوان 
مخاطـــب را به درد می آورد و عده ای از همین مخاطبان ـ بدون اینکه شـــخصاً چنین ســـختی و دردی را تجربه کرده باشـــند ـ 
از این حس منتقل شـــده به شـــکل تجربه دســـت دوم برای خلق آثار تازه ای اســـتفاده می کنند. آلام اجتماعی، احساسات 
غ از هر نوع ارزشـــگذاری، آیا ایـــن دو اثر را  فـــردی، تمثیل هـــا، واکنش هـــا و... همه در این فهرســـت جـــای می گیرند. فـــار
می تـــوان بـــا هم مقایســـه کرد؟ آیـــا اصولاً یـــک هنرمند، شـــاعر و... از نظر اخلاقـــی، تا کجا این اجـــازه را دارد کـــه تجربیات 
دیگـــران را به عنـــوان مصـــدر انگیختگی هـــای هنـــری و ادبی خود بـــه کار بگیرد یـــا احتمـــالاً آن را برای مخاطـــب به عنوان 
تجربـــه شـــخصی عرضـــه کند؟ آیـــا تحریک و انگیـــزه گرفتن از تجـــارب دیگـــران در قالب خلق اثـــر هنری و ادبـــی می تواند 

برابر با معنای تجربیات دســـت دوم فرض شـــود؟

زندگـــی روزمـــره و محیط پیرامـــون، ســـوژه یکی از 
گزارش هـــای تصویری اســـت که مهر منتشـــر کرده 
اســـت. در ایـــن گزارش تصویـــری مســـتند، تصاویر 
دیدنـــی از ترکیب انســـان، محیط پیرامون و اشـــیا 

| مهر می بینیـــد. 

فضای مجازی

نقل قول

یادداشت

نشر

عکس نوشت

یادداشت

کاظم 
هژیرآزاد

بازیگر

مسعود شجاعی 
طباطبایی

کاریکاتوریست 
و گرافیست

 سعید فلاح فر
پژوهشگر هنر

حاتم ابتسام
پژوهشگر حوزه 

نشر

نگاره

این 
دسته بندی 

ذوقی به 
ما می گوید 
کتاب های 

علمی را 
چگونه 

می شود 
نوشت و 

چگونه 
وزن دهی و 

ارزیابی کرد و 
برای مطالعه 

عمومی 
یا تحقیق 
تخصصی 

سراغ کدام 
کتاب ها رفت
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